
تیـــــــــــترها

18

18

18

16

شـــهریور ماه سال 93 رســـیدگی به قتل زن و مرد میانسال سرشـــناس و ثروتمند با کشف 
جســـد آنهـــا در خانه شـــان، در یکی از محله های شـــهر ســـاری در دســـتور کار پلیس قرار 

گرفت.

خانم دکتر تنها روزنه امید خواهرش بود

عروس جنایتکار برسر دو راهی 
قصاص یا کسب رضایت

 شنبه، 10 تیر 1402
  12 ذی الحجه 1444
  سال بیست و نهم
 شماره 8220
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عروس جنایتکار که با همدستی همسرش، پدرشوهر و 
 مادرشوهرش را به قتل رسانده است به قصاص نفس

 محکوم شد.

 خانواده مقتول درس بزرگی 
و جوانمردی دادند

مردی زن سابقش را کشت و 
خودکشی کرد

 سایه خیانت زنانه 
در طلاق و جنایت خونین

مرد جـــوان وقتـــی بـــه رابطـــه پنهانی زن 
مطلقه اش با دوســـت صمیمـــی خود پی 
برد تصمیم وحشـــتناکی گرفت. این مرد 
زن جـــوان را بـــه طـــرز فجیعی کشـــت و 
جســـد وی را در حاشیه دماوند دفن کرد.  
قاتل ســـپس با خوردن قرص به استقبال 
مرگ رفته بود که معجزه آســـا زنده ماند و 

بعـــد از بهبودی روانه زندان شـــد.
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برادر بزرگ تر این صحنه دردناک را دید

 مادر می خواهد شوهرش
به اشد مجازات برسد

 شلیک مرگ به 2 برادر 
میوه فروش در صحنه

 محاکمه مجدد ناپدری 
برای مرگ تلخ باران کوچولو

 قرار سیاه دختر تهرانی 
در ارابه شوم

 زیبایی های گمشده 
مادری در 17 سالگی

درگیری بر ســـر فروش میوه در حاشیه 
جـــاده کافی بـــود تا 3 بـــرادر شـــرور به 
همراه دوست شـــان 2 بـــرادر بی گناه را 

بـــه رگبار بســـته و به قتل برســـانند.

وحشـــت  خانـــه  در  کوچولـــو  بـــاران 
ناپـــدری اش به قتـــل رســـید و این مرد 
بی عاطفـــه با داستانســـرایی می خواهد 
خـــودش را بی گنـــاه نشـــان دهـــد. این 
ناپدری ســـنگدل که متهم اســـت دختر 
2 ســـاله را بـــه قتـــل رســـانده اســـت در 
حالی پـــای میـــز محاکمـــه ایســـتاد که 
مدعی شـــد قاتل نیســـت امـــا مدارکی 
روی میز قضات وجود داشـــت که نشان 
مـــی داد او ایـــن جنایت تـــکان دهنده را 

مرتکب شـــده اســـت.

دختـــر جوان که در ارابه شـــیطان به زور 
تســـلیم نیت شـــوم پســـری آشـــنا شده 
بود، دســـت به افشـــاگری زد و خواستار 

مجازات آزارگر شـــد.

 در حالـــی کـــه در آغـــوش مـــادرش، آرام 
گرفتـــه بود، مـــن نیز زیـــر برگـــه اش آرام 
نوشـــتم: تقدیم برای سیر مراحل قانونی!

ن  فاطمـــه شـــیخ علیـــزاده / جوانمردانه تریـــ
بخشـــش عامل یک قتل در دزفول کلید خورد 
و آن خانواده نه تنها قاتل پدرشان را بخشیدند 

بلکه برای خانـــواده اش خانه خریدند.
ن«، »وقتی مادرم را از دســـت  به گزارش »ایـــرا
ن  دادیم، همـــه امید و مونس و همدم ما پدرما
ن هم بود که بعـــد از مرگ  شـــد. به خاطر همی
ن متهم بـــه قتل او بـــرای ما کار  پدرم بخشـــید
ن چند وقـــت قبل یعنی  راحتی نبـــود و تا همی
سالروز تولد امام رضا)ع( خواهرانم می گفتند 

که حاضر به بخشـــش نیستند.«
داغ سنگین پدر

ن ســـخت و جانســـوز بـــود.  داغ پـــدر برایشـــا
ن عامل قتل  حتی حاضـــر نبودند به بخشـــید
ن فکر هـــم بکنند. هـــر چنـــد دادگاه،  پدرشـــا
قتـــل را شـــبه عمد تشـــخیص داد و متهـــم بـــه 
ن  قتل زیر 18 ســـال بود و حکم قصـــاص در ای
ن  ن متهم به هما پرونده منتفی شـــد اما رسید
مجازاتـــی که دادگاه برایـــش در نظر گرفته بود، 
ن و التیام بر ســـوگ از  برای آنهـــا حکم تســـکی

ن را داشت. ن پدرشـــا دست داد
ن روزهای ســـوگواری یکی پس از  با سپری شد
ن طوری برگشـــت  ن داســـتا دیگری، ورق در ای
کـــه اعضای شـــورای حل اختـــاف دزفول هم 
از پرونده هـــای  ن نمی شـــد در یکـــی  باورشـــا
ن برای جلب رضایت  صلح و سازش، تاششـــا
ن بخشـــش بزرگی  اولیـــای دم منجـــر بـــه چنی
ن بار بود که به چشـــم  شـــود. شـــاید برای اولی
می دیدنـــد نه تنها اولیـــای دم، متهـــم پرونده 
را بخشـــیدند بلکه با پـــول دیه بـــرای خانواده 

متهم خانه ای تهیـــه کردند!
ن خواجه دســـتگردی پدرش را از دست  محس
داده است. ساعتی پای درددل او می نشینیم و 
قصه ای را می شـــنویم که درد و غم و بزرگمردی 

ن قصـــه جای می گیرد. یکجا در ای
روز حادثه

ن 27 ســـاله ابتـــدای صحبتـــش را بـــا  محســـ
یـــادآوری روز حادثه شـــروع می کنـــد. انگار با 
ن اتفاق، هنوز هم داغ  گذشت یک ســـال از ای
ن پدر در قلبش تازه است: »سال  از دست داد
ن را از دست دادیم. روز  گذشـــته بود که پدرما
ن به  حادثه پـــدرم مثل همیشـــه در حـــال رفت
محل کارش بـــود. او یک کارگـــر زحمتکش بود 
و هـــر روز بـــا موتور بـــه محـــل کارش می رفت. 
ن دور نشـــده بـــود که  هنـــوز زیـــاد از خانه مـــا
بـــا ما تمـــاس گرفتنـــد و گفتند کـــه او تصادف 
ن را به  ن خودما کرده است. سراســـیمه و نگرا
محل تصادف رســـاندیم. یک موتورسوار دیگر 

ن 16 ســـال بیشتر نداشـــت با موتور  که راکب آ
پدرم شاخ به شـــاخ شده بود.ســـرعت به حدی 
ن بـــود که پدرم  زیاد و ضربه به حدی ســـهمگی
ن صحنـــه تصادف جانش را از دســـت  در هما

داده بود.«
ن تصادف دستگیر شد  راکب 16 ساله بعد از ای
ن قضایی قرار  و رســـیدگی به پرونده در جریـــا
ن در حالی بود که مشـــخص شـــد  گرفـــت. ایـــ
راکب موتورســـیکلت گواهینامه هم نداشـــته 
ن راهنمایـــی و رانندگـــی  اســـت. کارشناســـا
ن را مقصـــر صددرصد  ن 16 ســـاله افغا نوجـــوا
ن حرکت خـــود خارج  دانســـتند چرا کـــه از لای
ن برخورد مرگبار شده بود. شـــده و مســـبب ای

تقاضای اشد مجازات
ن اصاح و  ن ترتیب متهـــم راهـــی کانـــو بدیـــ
تربیت شد و شـــمارش معکوس برای محاکمه 

او آغاز شـــد.
ن بـــه همـــراه 2 خواهـــر و 2  روز دادگاه محســـ
ن اولیـــای دم در دادگاه حاضر  برادرش به عنوا
شـــدند. متهم در جایگاه دفاع قرار گرفت و در 
برابـــر اتهام قتـــل از خود دفاع کـــرد و گفت که 
ن اســـت و تقاضای تخفیف در مجازات  پشیما

دارد.
ن داغـــدار و ماتم زده بودند  اما اولیای دم چنا
کـــه حتـــی نمی توانســـتند لحظـــه ای هـــم به 
بخشـــش متهـــم فکـــر کننـــد. آنهـــا در دادگاه 
تقاضـــای اشـــد مجازات بـــرای متهـــم را اعام 

. ند کرد
ی محتویات پرونده و  قضات دادگاه بعد از بررس
ن راهنمایی و  ن نظریه کارشناسا با در نظر گرفت
رانندگی، مطابق درخواست اولیای دم، متهم 
را به اتهـــام قتل شـــبه عمد به 5 ســـال حبس 
و پرداخـــت دیـــه محکـــوم کردند. حکـــم صادر 
ن عالی کشـــور مهـــر تأیید خورد  شـــده در دیوا
ن آغاز شد. و شـــمارش معکوس برای اجرای آ

مادرمان هم آسمانی شده بود
از اینکه حکم صادرشـــده بـــه مرحله اجرا  بعد 
درآمـــد، خانواده متهـــم برای  طلب بخشـــش 
پاشـــنه در خانه مقتول پرونده را از جا درآورده 

ند! بود
ن در ادامـــه می گوید: »خانـــواده متهم  محســـ
چند بـــار به خانه مـــا مراجعه کـــرده و تقاضای 
ن را  بخشـــش می کردند اما بعد از اینکه پدرما
از دست دادیم، انگار دیگر هیچ پشت و پناهی 
ن  ن هم بـــود که خواهرا نداشـــتیم. برای همی

ن اصـــاً نمی توانســـتند به  مـــ
بخشـــش فکر کنند. وضع مالی 

از ما خوب نیســـت  هیـــچ کـــدام 
ن می رسد  ن به دهانما اما دســـتما

و خـــدا را شـــکر می کنیم کـــه روی پای 
ن حـــال قصد  ایـــ ن هســـتیم. بـــا  خودمـــا

ن را بگیریـــم و صرف امور  داشـــتیم دیه پدرمـــا
خیریـــه کنیم.«

تاش هـــا بـــرای جلب رضایـــت خانـــواده آغاز 
شـــده بود و واحد صلح و ســـازش شورای حل 
اختـــاف دزفـــول هـــم پادرمیانـــی و برگـــزاری 
جلســـات صلح و ســـازش را آغاز کرد: »در رفت 
و آمدهایـــی کـــه خانـــواده مقتول بـــه خانه ما 
داشـــتند، متوجه شـــدیم که وضع مالی خیلی 
ضعیفـــی دارنـــد. دزفول هم شـــهر زیـــاد بزرگی 
ن به گوش  نیست و از گوشـــه و کنار، همشهریا
ن بوده  ن خانواده افغا ما رســـانده بودند که ای
و 4 نفری در یک اتاق 12 متری زندگی می کنند 
ن در راه  ن اتاق را هـــم یکی از همشـــهریا کـــه آ

رضای خـــدا در اختیار آنها قـــرار داده بود.«
ن در ادامـــه می گوید: »متهم 16 ســـال  محســـ
دارد و یک برادر دارد که از او یک سال کوچکتر 
است. متهم کارگر شـــهرک صنعتی بود و ظاهراً 
ن روز  ی قرض کـــرده بود تا آ موتور را هم از کســـ
ن به ســـر کارش بـــرود. او به همـــراه پدر و  بـــا آ
مادر و برادرش در دزفـــول زندگی و کار می کرد 

و در واقـــع او کمک خرج خانـــواده اش بود.«
مرگ مشابه مادر در دو سال قبل

ن  اولیای دم خیلـــی خوب می دانســـتند که ای
خانـــواده توانایـــی پرداخت دیـــه را ندارند اما 
ن وســـط وجود داشـــت کـــه باعث  چیـــزی ایـــ
می شـــد آنهـــا داغ جگرســـوز خـــود را فراموش 
نکننـــد: »چیـــزی کـــه باعـــث می شـــد داغ ما 
ن بود کـــه ما دو ســـال قبل از  بیشـــتر شـــود، ای
ن را هم در یک تصادف  ن، مادرمـــا فوت پدرما
از دســـت داده بودیـــم. مادرم به همـــراه پدر و 
برادرم بـــه شـــیراز رفته بودنـــد تا بـــه خواهرم 
ن آنجا شـــده بود،  که بعـــد از ازدواجش ســـاک
ســـر بزننـــد. موقـــع برگشـــت در مســـیر جاده 
ن تصادف هـــر دو پای  تصـــادف کردند کـــه در آ
پدرم شکســـت و صورت برادرم آسیب شدیدی 
دید. مـــادرم هم بـــه کما رفـــت و یک مـــاه بعد 
در حالـــی که پـــدر و برادرم بهبـــودی پیدا کرده 
ن  ن شیراز از دستما بودند، مادرم در بیمارستا
ن مدت  رفـــت و فوت کـــرد. مـــادرم در همـــه ای

و  د  بـــو ی یو  ی ســـ آ ر  د
ن دســـتما از  ی  کار هـــر   مـــا 

 برمی آمـــد، انجـــام دادیم تا شـــاید 
حالش بهتر شـــود و بـــه زندگی برگـــردد اما 

ن به بعد وابســـتگی  عمرش به دنیا نبـــود. از آ
مـــا به پـــدرم خیلی بیشـــتر از قبل شـــد و برای 
ن هـــم بـــود کـــه نمی توانســـتیم متهم  همیـــ

پرونده را ببخشـــیم.«
خرید خانه برای خانواده قاتل با پول دیه

خانواده متهم از بخشـــش اولیـــای دم ناامید 
ن  ن دســـت بـــه دام شـــده بودند. بـــرای همی
ن واحـــد صلح و  ن شـــهر و صلـــح یـــارا خیریـــ
ســـازش شـــورای حل اختاف دزفول شدند تا 

ن کنند. دیه را تأمیـــ
ن مـــدت اولیای دم نیت داشـــتند  در همـــه ای
ن را صـــرف امور خیریـــه کنند:  که دیه پدرشـــا
»در ایـــام دهه کرامت بود که دیه پدرم توســـط 
ن وقت بـــود که در  ن شـــد. همـــا ن تأمی خیری
 فضای مجازی، پویش » بـــه خاطر امام رئوف «
ن کمک های  ن پویش خیری  را دیدم که در ایـــ
ن جمع آوری  مردمی را برای آزادســـازی زندانیا
می کردنـــد. به دلـــم افتـــاده بود که بـــه خاطر 
امام رضا)ع( و به خاطر خدا متهم را ببخشیم. 
ن ســـبب شـــده بود که  صحبت های صلح یارا
ن فکـــر افتادیم  به بخشـــش فکر کنیـــم و به ای
ن دیـــه را به خانواده متهـــم تقدیم کنیم  که ای
ن بشـــدت نیازمند بودند.  ن آنها خودشـــا چو
ن با برادرهـــا و خواهرهایم صحبت  بـــرای همی
کـــردم و آنها قبول کردند که متهم را ببخشـــیم 
ن با دیه جمع آوری شده  به شـــرط اینکه خیری

برای آنها خانـــه ای تهیه کنند.«
ن ترتیب دیـــه مقتول صـــرف خرید خانه  بدیـــ
بـــرای خانـــواده متهـــم شـــد و آنها بـــا تصمیم 

بزرگوارانـــه اولیای دم خانه دار شـــدند.
ن در آخر می گوید: »قبـــل از فوت پدرم  محســـ

با همســـرم عقد کردیـــم و قرار بود بزودی ســـر 
ن برویـــم. وام ازدواج گرفته  خانه و زندگی مـــا
ن  ی ما بودیـــم و در حال تهیه تدارکات عروســـ
بودیـــم اما فوت ناگهانی پدرم ســـبب شـــد که 
ن او شـــود  ج مراســـم تدفی وام ازدواج هم خر
ن را  و هنوز هم نتوانســـته ایم زندگی مشترکما
ن آینده نیســـتم.  ن حال نگرا آغـــاز کنیم. با ای
مکانیـــک هســـتم و مطمئنـــم بـــا کار و تـــاش 

ن را بســـازیم.« می توانیم زندگی ما
مقتول، خانواده شهید بود

ن برمی گردیم.  به گذشـــته زندگی پدر محســـ
ن بوده است.  ن لرستا او  زاده شهر ازنا در استا
ن  ن جنگ تحمیلی بـــرادرش به عنوا در جریـــا
نیروی داوطلب در جبهه های نبرد به شهادت 
ن برای  رســـید. چند ســـالی بعد پـــدر محســـ
زندگی راهی دزفول شد و ازدواج کرد و صاحب 
5 فرزنـــد شـــد اما تـــا آخر عمـــر به وجـــود برادر 
شـــهیدش افتخار می کرد. شـــاید حـــالا روح او 
هم مفتخر اســـت بـــه بزرگـــواری فرزندانش و 

تصمیـــم زیبای آنها!

 عجیب ترین عجیب ترین بخشش قاتل  بخشش قاتل 
در تاریخ جنایی ایراندر تاریخ جنایی ایران

»آینـــا« دختـــری شـــاد بـــود کـــه 
خیلـــی از ســـاکنان محله شـــان 
ا  ر و  ا جرســـی  نیو غـــرب  ر  د
می  شـــناختند. در دوران مدرسه 
یکـــی از بهترین بازیگـــران تئاتر 
بود تـــا اینکـــه به دانشـــگاه رفت 
و از همـــان روز نخســـت توجـــه 
بســـیاری از هم دانشگاهی هایش 

را بـــه خـــودش جلـــب کرد.
قوی تریـــن رقیـــب »آینـــا« کـــه 
ســـعی داشـــت بازیگـــری اش را 
بـــه رخ دیگران بکشـــد، پســـری 
بـــه نام »نیومـــن« بود. او بســـیار 
خوش چهـــره و با گفتـــاری قوی 

. د بو

 سفر روح 
به گذشته

داستان 
داستان 

پدر خانواده که در تصادف کشته شد

قبل از فوت پدرم با 
همسرم عقد کردیم و 

قرار بود بزودی سر خانه 
و زندگی مان برویم. وام 

ازدواج گرفته بودیم و 
در حال تهیه تدارکات 

عروسی مان بودیم 
اما فوت ناگهانی پدرم 

سبب شد که وام ازدواج 
ج مراسم تدفین  هم خر

او شود


